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در شـــرایط خاصـــی بودنـــد. یک کار جالبی اینجا شـــد. 
آن نصفـــی کـــه سیدعیســـی همـــراه با لیســـت اســـامی 
بـــرای مـــا ارســـال می‌کرد، طبـــق آن اســـامی، قبض‌ها را 
می‌نوشـــتیم، مهـــر امام هـــم پای آن قبض‌هـــا می‌خورد 
به نام تک‌تک پرداخت‌کننده‌ها و ایشـــان هم قبوض را 
به دســـت پرداخت‌کننده‌ها می‌رساند. آن نصف دومی 
کـــه بـــرای تحویل به امـــام بود ما هر دفعـــه آن وجه را به 
صنـــدوق وجوهات نمی‎ریختیم، عین آن را هر بار، بنده 
خدمـــت امـــام می‌بردم و امـــام این نصف را بـــا توجه به 
شـــرایط خـــاص لبنان و مخصوصـــاً بعد از شـــکل‌گیری 
حزب‌اللـــه، اجـــازه می‌دادند که به لبنـــان برگردد. یعنی 
در طول این 8-7 ســـال آن نصف وجوهات هم به لبنان 

برگشـــت داده شد.

اطلاع دارید با این وجوهات چه کاری در لبنان انجام 
شد؟

بـــا هماهنگـــی انجـــام شـــده صندوقـــی به نـــام صندوق 
بیت‌المـــال شـــکل گرفـــت کـــه بـــا گذشـــت زمـــان و بـــا 
تجمیـــع ارقـــام مرجوع‌شـــده بـــه علاوه مســـاعدت‌های 
خیریـــن لبنانـــی، این صندوق قرض‌الحســـنه به صورت 
پشـــتوانه مؤثـــر و بزرگـــی بـــرای کمـــک بـــه شـــیعیان از 
طریـــق قرض‌الحســـنه جا افتـــاد، مصداق برجســـته‌ای 
از حســـنه‌جاریه کـــه هزاران هـــزار گره را از کار شـــیعیان 

لبنـــان و رزمنـــدگان حزب‌اللـــه گشـــود.

در مقطعی که آقای طباطبایی مسئولیت بنیاد شهید 
لبنان را داشتند، حضرتعالی مسئول بنیاد شهید بودید. 

از عملکرد ایشان خاطراتی دارید؟

در لبنان اجازه امور حسبیه و دریافت وجوهات شرعیه 
از امـــام گرفتـــه شـــد مانند آقـــای سیدحســـن نصرالله، 
شـــهید ســـیدعباس موســـوی، آقای شـــیخ یزبک، آقای 
ســـیدابراهیم امیـــن. بـــا ایـــن حـــال مجمـــوع وجوهات 
دریافتـــی از طریـــق آقـــای سیدعیســـی برای دفتـــر امام 
ارســـال می‌شد. سیدعیســـی اجازه نصف داشت. یعنی 
نصف ســـهمین را می‌فرستادند برای دفتر حضرت امام 
و نصف ســـهمینی که دریافت می‌شـــد، در جهت موارد 
مقرره شـــرعیه مصرف می‌کرد. آن زمان شیعیان لبنان 

ایشـــان از قبـــل از مســـئولیت بنـــده در بنیـــاد شـــهید 
پایه‌گذار و شـــکل‌دهنده بنیاد شـــهید و کمیته امداد در 
لبنـــان بـــود. بنده هم با توجه به شـــناختی که از ایشـــان 
داشـــتم، او را ابقا و تقویت کردم و در ضمن سازماندهی 
جدید بنیاد شـــهید، بنیاد لبنان هم در شـــاکله یک اداره 
کل که دارای شـــعبه‌هایی در چند شـــهر دیگر لبنان بود، 
ســـازماندهی شـــد. آقای سیدعیســـی علاوه بر مدیریت 
مجموعـــه بنیـــاد شـــهید لبنـــان و کمیتـــه امـــداد نقـــش 
جهادســـازندگی را هـــم در بعضـــی از روســـتاهای لبنـــان 
ایفـــا ‌کـــرده و مشـــکلات کشـــاورزها را برطـــرف می‌کـــرد. 
در همـــان زمـــان مراکز فرهنگـــی امام‌خمینـــی را هم در 
شـــهرهای مختلف لبنان احداث می‌کرد. آســـید عیسی 
در پوســـت خـــودش نمی‌گنجیـــد، دائم در تـــاش بود تا 

در هـــر عرصـــه‌ای که بتوانـــد، کاری را انجـــام بدهد.
به هر حال بعد از ســـال‌های طولانی خدمت مجاهدانه 
و عاشـــقانه در بنیاد شـــهید با نظر خود ایشـــان، شخص 
دیگـــری را از خود لبنانی‌ها، مســـئول بنیاد شـــهید لبنان 
گذاشـــتیم و آقـــای سیدعیســـی همچنـــان تـــا آخـــر با ما 
همـــکاری داشـــت. ایشـــان در ارتبـــاط با خانواده شـــهدا 
بهتریـــن شـــیوه تربیتـــی و اخلاقـــی و حفـــظ عـــزت نفس 
را اعمـــال کـــرده بـــود، بـــه گونـــه‌ای کـــه خانواده‌هـــا را در 
اوج وارســـتگی و عزت‌نفس شـــاهد بودیـــم. در طول 25 
ســـالی که بنده در بنیاد شـــهید بودم و خانواده شـــهدا از 
لبنـــان به ایـــران می‌آمدند، من دو مورد نامـــه از خانواده 
شـــهدای لبنانـــی داشـــتم. موضـــوع یـــک نامـــه‌ ایـــن بود 
کـــه آقـــا دعـــا کنید که پســـرم هـــم راه شـــهید را طی کند. 
نامـــه دوم هـــم این بود کـــه ما یک مریضـــی داریم، برای 

شـــفای او دعـــا کنید.

شبکه تلویزیونی المنار را چگونه راه‌اندازی کردند؟

در اواخـــر حیـــات حضـــرت امام یـــک روز که بـــرای چند 
نفـــر از ســـران حزب‌اللـــه لبنـــان وقت دیـــدار با امـــام را 
گرفتـــه بـــودم، بعـــد از دیـــدار در دفتـــر بـــا آنهـــا صحبت 
می‌کردیـــم. مطـــرح شـــد کـــه در لبنـــان چنـــد شـــبکه 
تلویزیونـــی وجـــود دارد؟ گفتنـــد ده‌هـــا شـــبکه. گفتیم 
چنـــد شـــبکه برای شـــیعیان اســـت؟ گفتند هیـــچ. این 
ســـؤال جرقه‌ای شـــد تا بعد از اینکه امـــام از دنیا رفتند 
و بنـــده به بنیاد شـــهید آمدم، بعد از چندی این ســـؤال 
را مجـــدداً در ســـفر لبنـــان مطـــرح و پیگیـــری کردیـــم. 
ســـرانجام مبلغـــی را از اینجـــا و آنجا جمـــع و جور کردیم 
و بـــه آقای سیدعیســـی دادیـــم برای ایجاد یک شـــبکه 
تلویزیونی، و با پیگیری و تلاش ایشان تلویزیون المنار 
تأســـیس شـــد. مرکـــز آن در زیرزمیـــن یک ســـاختمان 
چنـــد طبقـــه بود بـــه خاطر شـــرایط امنیتی چـــون هنوز 
جنگ‌هـــای داخلـــی لبنـــان ادامه داشـــت و آنتن پخش 
آن بـــالای منار مســـجد رســـول اعظم)ص( -کـــه در دل 
بیمارســـتان رســـول‌اعظم)ص( متعلق به بنیاد شـــهید 
قـــرار دارد- نصـــب شـــد و بـــه همیـــن مناســـبت، المنار 
نامیـــده شـــد و یـــک طلبه روحانی به نام شـــیخ حســـن 
حمـــادی بـــه عنوان مدیر این شـــبکه منصوب شـــد. در 
ســـفر دیگـــری که بـــه لبنان داشـــتیم، طی جلســـه‌ای با 
شهید ســـیدعباس موســـوی )دبیرکل وقت حزب‌الله( 
توافـــق کردیـــم که بـــا رقمی به انـــدازه رقمی کـــه هزینه 
شـــده بود، حزب‌الله مشارکت کند. تا آن زمان پوشش 
آنتـــن المنـــار محـــدود بـــود اما بـــا مشـــارکت حزب‌الله، 
دایـــره پخـــش برنامه‌های المنار گســـترش پیـــدا کرد و 
طی ســـفر دیگـــری به لبنـــان، کل مدیریت المنـــار را به 

حزب‌اللـــه واگذار کردیـــم و با اهتمـــام حزب‌الله تا آنجا 
تجهیـــز و گســـترش یافـــت که نقـــش مهمـــی در جنگ 

33 روزه ایفـــا کرد.

در مورد راه‌اندازی بیمارستان رسول اعظم)ص( هم 
خاطره‌‎ای دارید؟

وقتی بیمارســـتان رســـول اعظم به بنیاد شـــهید واگذار 
شـــد، بســـیار محدود بـــود امـــا در طول ســـال‌های دهه 
نـــود و اوایـــل دهـــه هشـــتاد تقریباً هـــر بار که بـــه لبنان 
می‌رفتیـــم، بخـــش جدیـــدی را افتتـــاح می‌کردیـــم و تـــا 
جایـــی بـــا همـــت بلنـــد سیدعیســـی از جهـــت کمیت و 
کیفیـــت ارتقا یافت که بر اســـاس ارزیابی یک ســـازمان 
جهانـــی ذیربـــط، بیمارســـتان رســـول اعظـــم)ص( بعـــد 
از بیمارســـتان امریکایـــی در کل لبنـــان حایـــز رتبـــه اول 
اعـــام شـــد امـــا ســـید بزرگـــوار بـــه این هـــم قانـــع نبود. 
می‌گفـــت، فاصله بین بیروت تا مرزهای لبنان و مناطق 
درگیـــری بـــا اســـرائیل زیاد اســـت، بایـــد کاری بکنیم که 
هـــم بـــرای حفـــظ جـــان رزمنـــدگان و هم برای شـــیعیان 
و مـــردم خوب جنـــوب امکانـــات درمانـــی لازم را فراهم 
کنیم. سیدعیســـی زمینـــی را در حومه نبطیه در جنوب 
لبنـــان تهیـــه کرد و بـــا توجه به اینکـــه در آن زمان برنامه 
ســـرمایه‌گذاری عمرانـــی جدیـــد نداشـــتیم، به شـــوخی 
گفتم اگر قبول کنید کار ســـخت بـــه عهده بنده بقیه به 
عهـــده خودت، اشـــکال ندارد. من کلنگ بیمارســـتان را 
می‌زنم ســـاخت آن به عهده شـــما! به هر حال مراســـم 
کلنگ‌زنـــی برگـــزار شـــد و در ایـــن اثنـــا صـــدای توپخانـــه 
ارتـــش اســـرائیل کـــه تـــا آن زمـــان از جنوب لبنـــان رانده 
نشـــده بود، باعث شـــد خیلی زود مراســـم تمام شـــود و 
جناب ســـید بـــا عزم راســـخ کار احداث بیمارســـتان را با 
نام شـــهید شـــیخ راغـــب حرب، شـــروع کرد و جـــز لوازم 
بهداشـــتی کـــه از محصولات ســـاخت داخـــل از ایران با 
چنـــد تریلـــی از طریـــق ترکیـــه ارســـال کردیم، بـــا کمک 
خیرین ســـاختمان بیمارســـتان را تکمیل کـــرد و تجهیز 
آن توســـط هلال‌احمر انجام گردیـــد و طی فرایندی این 
گام ارزشـــمند ســـید به پایگاهـــی در خدمت مقاومت و 

مـــردم مقـــاوم جنوب تبدیل شـــد.

دلیل اصلی اینکه آقای طباطبایی با آن همه برکات و 
ثمره‌ای که در طول حیات‌شان دارند، هنوز در ایران زیاد 

شناخته‌شده نیستند، چیست؟

ایـــن ســـید بزرگـــوار برخـــاف بعضی‌هـــا کـــه اول اســـم 
خودشـــان را مطـــرح می‌کننـــد و بعـــد اســـم کارشـــان را، 
همـــه کارهـــا را بـــه نام امـــام خمینی، جمهوری اســـامی 
و انقـــاب اســـامی انجـــام داد. هیچ جایی ردی از اســـم 

خـــودش را تابلـــو نکرد.
جنـــاب سیدعیســـی در تأمیـــن بودجـــه خیلـــی از ایـــن 
پروژه‌هـــا هـــم متکـــی بـــه جمهـــوری اســـامی نبـــود و در 
بسیاری از موارد با کمک خیرین اعم از شیعیان منطقه 
یـــا شـــیعیان خود لبنـــان به‌خصوص لبنانی‌های ســـاکن 

در کشـــورهای دیگـــر کارهـــا را پیـــش می‌برد.
طـــرح تکفـــل برای ایتام شـــهدا که در بنیاد شـــهید لبنان 
راه‌اندازی شـــد، بسیار زیبا بود. در ده‌ها کشور دنیا افراد 
متدین و توانمند شـــیعه در طرح تکفل فرزندان شـــهدا 
مشـــارکت داشتند و ســـالانه رقمی فراتر از آنچه از بنیاد 
شـــهید مرکز پرداخت می‌کردیم، از خیرین شیعه لبنانی 

در کشـــورهای مختلف پرداخت می‌شد.

از جملـــه پـــدر بنده به واســـطه تجربه همان چند ســـال 
زندگی در روســـتا، همچنان این رابطه را حفظ کرده‌اند.
مهم‌تریـــن کاری کـــه آقـــای طباطبایـــی کرده پشـــتیبانی 
لجســـتیک از حزب‌الله و خانواده‌های منتسب به گروه 

حزب‌الله بوده اســـت.
آقای ســـید عیســـی طباطبایی هفت مؤسســـه مختلف 
بـــرای حمایـــت از شـــیعیان در لبنـــان راه انداختـــه بـــود. 
ممکـــن اســـت بخشـــی از آن بـــا کمک‌هـــای دولتـــی 
جمهوری اســـامی ایران باشـــد، ولی بخش عمده آن از 
طریـــق درآمدزایی‌هایی اســـت که خود ایشـــان داشـــته 
اســـت یا از طریق کمک‌هایی اســـت که از شـــیعیان غیر 

ایرانی کســـب کرده اســـت. 
نکتـــه کلیـــدی این اســـت کـــه همـــه پروژه‌های ایشـــان 
پروژه‌های موفقی بوده اســـت! ایشـــان در شـــهر بیروت 
در جـــاده فـــرودگاه یـــک مســـجدی را به اســـم مســـجد 

»رســـول اعظم« ســـاخته اســـت.
 در بعد از پیروزی انقلاب همان راهی را که کنار مســـجد 
نیز یک بیمارستان بســـیار مدرن و »امام موسی صدر« 

در لبنان انجام داده مجهز با مشـــارکت بنیاد شـــهید در 
آن زمان ســـاخته ســـید عیسی نیز شـــروع میکند؛ یعنی 
ارتقای جایگاه اســـت که ایـــن را در اختیار حزب‌الله قرار 
داده اســـت. اجتماع شیعیان لبنان، کمک و مساعدت 

بـــه آنچه را که کار کرده، برای خودش نگه نداشـــته. 
نکته بســـیار مهم آن این اســـت که مدیریت  شـــیعیان 
همچنیـــن نهادهـــای مختلف کمک‌رســـانی و در اختیار 
حـــزب اللـــه را در لبنان به وجود می‌آورنـــد؛ اعم از کمک 
بـــه حزب‌اللـــه قـــرار داده اســـت بیمارســـتان محرومان 
کمک به خانواده شـــهدا، ســـاخت رسول اعظم در شهر 
بیـــروت امـــکان ایـــن را دارد که مســـاجد و حســـینیه‌ها 
و ســـاخت بیمارســـتان. بـــه همـــه خانواده‌های شـــهدا و 
مجروحین حزب‌الله برای اینکه بیمارســـتانی در جنوب 
لبنان ســـرویس رایگان بدهد و ســـالی چند میلیون دلار 
هم نداشـــت تـــا رزمندگان حزب‌الله بتواننـــد آنجا مداوا 
از محـــل سرویســـی کـــه بـــه دیگـــران می‌دهـــد درآمـــد، 
بشـــوند شـــروع بـــه ســـاخت بیمارســـتان بســـیار عظیم 
شـــیخ راغـــب حرب کـــرد وقتی که جنوب لبنان آزاد شـــد 

خیلی‌هـــا گفتنـــد که پـــروژه آقـــای طباطبایی شکســـت 
خـــورد دیگـــر جنگـــی در جنـــوب لبنـــان نیســـت که یک 
بیمارســـتان بـــا ایـــن عظمـــت و بـــا ایـــن تخصـــص و این 

حرفه لازم باشـــد. 
امـــروز بیمارســـتان شـــیخ راغب حـــرب در جنوب قطب 
جـــدی بهداشـــت و درمـــان کل جنـــوب لبنـــان هســـت؛ 
یـــک مرکز بســـیار مهـــم درمانـــی و درآمـــدزا کلـــی پروژه 
آب‌رســـانی که ادامه داشـــته و دارد هم از جمله کارهای 
سید عیسی است. تأسیس کلی از پروژه‌های دیگر هم 
برعهده سید عیسی بوده است. از آن جمله می‌توان به 
این موارد اشـــاره کـــرد حوزه علمیه‌ای کـــه در »بعلبک« 
ســـاختند و فعال بود. مرقد »ســـیده خوله«. دختر امام 
حســـین کـــه در بعلبـــک ســـاختند و فعال اســـت. مراکز 
فرهنگـــی امـــام خمینـــی کـــه در بیـــروت فعـــال هســـت 
و... امـــا فـــارغ از دســـت پـــر برکـــت ایشـــان نگاه بســـیار 

هوشـــمندانه و پیشرو ایشـــان است. 
از نظـــر ما مهمترین کاری که ایشـــان کرده اســـت کاری 

اســـت کـــه در بحث والمناره کرده اســـت.

لبنان به لحاظ حوزه بین‌المللی در همه ســـال‌های بعد 
از انقـــاب موفق‌تریـــن پـــروژه جمهوری اســـامی ایران 
در خـــارج از کشـــور بـــوده اســـت. بـــه نظر من اگـــر پروژه 
لبنـــان جمهـــوری اســـامی ایـــران به موفقیت رســـیده و 
امـــروز حزب‌اللـــه لبنان یـــک چنین جایگاهـــی در لبنان 
و منطقـــه دارد کـــه مســـیحیان لبنـــان بـــرای حزب‌اللـــه 

لبنـــان می‌میرند. 
خواننده مســـیحی لبنان، خانـــم »جولیا پطروس« چنین 
آهنگـــی بـــرای حزب‌الله لبنـــان می‌خواند و همـــه این‌ها، 
بـــه نظـــر مـــن مرهون یـــک آدمی به اســـم ســـید عیســـی 
طباطبایی اســـت. ســـید عیســـی آن قدر نگاه پیشـــرویی 
داشـــته و با تمام وجود و با جان و دل کار کرده و خانواده 
و جانـــش را کـــف دســـتش گرفته کـــه با خنـــده می‌گوید: 
خانه من چهار بار کاملاً تخریب شـــد چهار خانه مختلف 
بـــا هر آن چـــه در آن بود. من هیچ چیزی از گذشـــته خود 
نـــدارم چـــون خانـــه مـــن با خاک یکســـان شـــده اســـت و 
هیـــچ آرشـــیوی از گذشـــته‌ام برایـــم باقی نمانده اســـت. 
هیچ عکســـی، هیـــچ فیلمی هیـــچ چیزی نمانده اســـت.
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 مستندی با عنوان »مهاجر سپید«

آقای 
سیدعیسی 

علاوه بر 
مدیریت 
مجموعه 

بنیاد شهید 
لبنان و کمیته 

امداد نقش 
جهادسازندگی 

را هم در 
بعضی از 

روستاهای 
لبنان ایفا ‌کرده 

و مشکلات 
کشاورزها 
را برطرف 

می‌کرد. در 
همان زمان 

مراکز فرهنگی 
امام‌خمینی 

را هم در 
شهرهای 
مختلف 

لبنان احداث 
می‌کرد. آسید 

عیسی در 
پوست خودش 

نمی‌گنجید، 
دائم در تلاش 

بود تا در هر 
عرصه‌ای که 

بتواند، کاری را 
انجام بدهد


